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 کارویژه‌های دولت از دیدگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی1

)با تأکید بر امنیت نظامی(
جهانگیر شریعت2

چکیده
هــدف مقالــه حاضــر، معرفــی کارویژه‌هــای سیاســی و امنیتــی دولــت از دیــدگاه خواجه‌نصیرالدیــن طوســی 
اســت. مدعای مقاله این اســت که چارچوب‌های امنیت نظامی در آثار فلســفه اســامی قابلیت اســتمرار 
در منظومــه امنیتــی کشــور و بهره‌گــری از آن‌هــا در مطالعــات امنیت‌پژوهــی را دارنــد. اگــر چــه ایــن نتیجه و 
پیامد این مقاله بر اساس دو کارویژه امنیت نظامی است: انسجام درونی جامعه و حفظ وحدت )تألف 
اولیا( از طریق پیوند محبت میان مردم و همچنین تنظیم رابطه با دشمنان است که بر اساس راهبرد پرهیز از 
جنگ و ایجاد اشراف اطلاعاتی ایجاد می‌شود. مؤلفه دیگر نزاع با دشمن )تنازع اعداء( است که این راهبرد 
مبتنی بر زمینه‌سازی دشمن ایجاد می‌شود. بر این اساس، رهنامه نظامی دولت )امامیه( دفاعی است و تمام 
تدابیر در جهت توســعه دیپلماســی دفاعی مبتنی بر فضای دوســتی گفتگو و کاهش عوارض تهدید دشمن 
است و اگر چه سیاستگذاران از سیاست گذاری و تصمیم سازی به موقع در جهت آفند و ایجاد شرایط 
جنگی با دشمنان غافل نیســتند اما تنازع با اعداء و راهبرد جنگ مؤخر از راهبرد دفاعی اســت و رویکرد 
دفاعی مقدم می باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسنادی انجام شده است.

واژگان کلیدی: کارویژه سیاسی، امنیت نظامی، الگوی فلسفی، دولت امامیه، دولت ناقصه

1. نصیرالدیــن طوســی، محمــد بــن محمدبــن حســن کــه در کتــب تذکــره بــا القابــی همچــون خواجــه طــوس، محقــق طوســی، اســتاد البشــر و عقــل حــادی عشــر، ســلطان الدعــات 
و خواجــه کائنــات از او یــاد شــده درروز شــنبه یازدهــم جمــادی الاول ســال 597 ق.در طــوس متولــد و در روز دوشــنبه هیجدهــم ذی الحجــه ســال 672 ق در بغــداد دار 

فانــی را وداع گفتــه اســت )خواجــه نصیرالدیــن طوســی م. 1393: 9(
jahanshariat@yahoo.com 2. دکتری امنیت ملی )مطالعات امنیتی( دانشگاه عالی دفاع ملی	  
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جستارگشایی
آنچه در خصوص امنیت از آثار خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین سایر فلاسفه نقل می‌شود در بخش 
حکمت عملی آثار آنان است و حکمت عملی شامل سه قسم است: تهذیب اخلاق، تدبیر1 منازل و 
خانواده و سیاست مُدن2 است )خواجه‌نصیرالدین طوسی،1369: 40(. اداره منزل و خانه و خانواده از نظر 
خواجه رعایت مصالحی و اداره امور جماعت و جامعه نیز مســتلزم ســازوکارهایی اســت )ترغیب و وعد و 
وعید و زجر و تکلیف و رفق و مناقشــت و لطف و عنف( که حاصل آن مشــارکت جمعی برای رســیدن 
بــه کمالــی اســت کــه تک‌تــک افــراد اجتمــاع به‌حســب شــخص بــه آن کمــال نظر دارنــد. کنش‌های فردی و 
جمعــی، در جامعــه گریزناپذیــر اســت، یعنــی هــر فــرد یــا گروهــی در جامعــه، در برابر حــوادث و وقایع جامعه 
واکنش نشان می‌دهند. این نوع واکنش‌ها در پدیدار شدن »امنیت« یا »ناامنی« دخالت مستقیم دارند. 
)ســلیمانی، عباس‌آبــاد،1397: 99( از نظــر خواجــه مــراد از منــزل در ایــن موضــع نــه خانــه اســت که از خشــت 

و گل و ســنگ و چوب تشــکیل شــده اســت بلکه تألیفی مخصوص اســت که میان شــوهر و زن و والد و 
مولــود و خــادم و مخــدوم و متمــول و مــال وجــود دارد. )خواجه‌نصیرالدیــن طوســی،1369: 206-209( خواجــه 
طوســی نســبت بــه اجتمــاع و سیاســتی کــه از طــرف حاکــم جامعــه جــاری می‌گــردد نیز همین نظــر را دارد و 
معتقداســت که برآیند سیاســت حاکم بر جامعه اعتدالی اســت که با به‌کارگیری ابزارهای سیاســی ســبب 
می‌گــردد کــه جامعــه بــه کمــال برســد و افــراد جامعــه نیــز بــه اقتضای حال خود مســر کمــال را بپیمایند. در 
این مســر نگاه محقق طوســی به امنیت نظامی و ســازوکارهایی که می‌تواند اجتماع را در مقابل تهدیدات 
گوناگونــی کــه جامعــه را هــدف قــرار می‌دهنــد قابل‌توجــه و مهــم اســت به‌نحوی‌کــه تکالیــف حاکــم جامعــه 
برای امنیت نظامی را مشخص و شکل‌گیری ارتش و مؤلفه‌های امنیت ساز برای فرماندهان و شیوه‌های 
مدیریت نظامی، پرهیز از جنگ و اعلان جنگ و مراقبت از صلح را بیان می‌دارد. این مؤلفه‌ها برخلاف 
نظری که معتقد به نگاه آرمان‌گرایانه‌ای که ناظر به مدینه فاضله است، خواجه طوسی نگاهی غیرانتزاعی، 
کاربردی و عملیاتی داشته است که بخش زیادی از این دیدگاه امروزه معتبر و در کاربست امنیتی جاری 
نقش‌آفریــن خواهنــد بــود. لــذا مســئله در ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه اکنــون کــه ســطوح تحقیقــات امنیتــی در 
کشــور در حال توســعه اســت و در آینده به‌عنوان مبانی شــکل‌گیری نظریه امنیتی کشــور خواهند بود آیا 
فلسفه اسلامی )آثار فلاسفه( ظرفیت آن را دارند )که بجای مکاتب امنیتی مسلط( به‌عنوان مبانی امنیت 
نظامــی )و ســایر شــقوق آن( قــرار بگیرنــد؟ اهمیــت و ضــرورت تبیــن ایــن مســئله و انجــام ایــن پژوهــش مرتبط 
بــا شــرایط و جایــگاه امنیــت پژوهــی کشــور اســت کــه بــدون بهره‌گــری از منابــع فلســفی، ناقــص و هــر نــوع 
ســاختار و چارچوبی بدون لحاظ کردن دیدگاه فلاســفه اســامی از همه نظریه اســامی نمایندگی نمی‌نماید. 

1. اداره
2. اجتماع
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لــذا در مقطــع زمانــی کنونــی کــه مکتب‌هــای امنیتی مســلط مشــحون از دیدگاه‌های فلســفی غربی هســتند، 
اســتفاده از نظریــات فلســفی اســامی بــرای غنی‌ســازی نظریــه امنیــت پراهمیــت اســت و می‌توانــد از اتــکای 
بیش‌ازحد به فلسفه غرب بکاهد. ازاین‌رو بهره‌گیری از دیدگاه فلاسفه مسلمان به‌عنوان یکی از پایه‌های 
اصلــی نظریه‌پــردازی امنیتــی ضــروری و تبیــن دیــدگاه فلاســفه اســامی در مــورد امنیت )کــه تاکنون کمتر به 
آن پرداخته شــده اســت( در بهبود و اصلاح روش‌های امنیت پژوهی در جامعه مؤثر و ســبب حل برخی 

تنگناهای نظری در تحقیقات امنیتی می‌گردد.
 اهدافــی کــه در انجــام ایــن پژوهــش موردنظــر اســت عبارتنــد از: کارویژه‌هــای سیاســی دولــت امامیه و ناقصه 
و کارویــژه امنیــت نظامــی دولــت از نظــر خواجــه طوســی اســت. به‌طور مشــخص ســؤالی که بــرای تبیین این 
اهــداف مدنظــر اســت عبــارت اســت از: مشــخصه‌های امنیــت نظامــی از نظــر خواجــه طوســی کدامنــد؟ 
کارویژه‌های سیاسی دولت از نظر خواجه‌نصیرالدین طوسی کدامند؟ بهره گیری از اهداف مذکور با روش 

تحلیل محتوا با تکنیک اسنادی به سامان آمده است.
یکی از مهم‌ترین پژوهش‌های صورت گرفته پیشــن مرتبط با این مقاله »امنیت در اندیشــه فارابی و محقق 
طوســی« اســت کــه بــه قلــم دکــر بهــرام اخــوان کاظمــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. مقاله با ایــن نتیجه به 
سامان آمده است: یکی از اساسی‌ترین اهداف حکومت در اندیشه قدیم، تأمین امنیت بود و این مفهوم 
نیــز اساســاً ریشــه دینــی و ایمانــی داشــت، لــذا توجــه عمیــق دو حکیــم متأله؛ یعنی فارابــی و خواجه نصیر به 
امنیت، تعجب‌برانگیز نیست. برخلاف تصورات اولیه، فارابی و خواجه نصیر، اگرچه به طرح آرمان مدینه 
فاضله پرداخته‌اند، اما بسیاری از مباحث آن‌ها و ازجمله اشاراتشان به موضوع بااهمیت امنیت، غیر انتزاعی 
بوده و رویکرد انضمامی، ملموس و کاربردی دارد و از راهکارها و مصادیق خارجی سود جسته است؛ 

راهکارهایی که هنوز امکان تأسی به پاره مهمی از آن‌ها وجود دارد.
تحقیقــات دیگــری در حــوزه امنیــت از نــگاه فلاســفه اســامی ازجملــه ملاصــدرا، فارابــی، ابــن مســکویه و 
...صورت گرفته اســت که نتیجه آن‌ها نشــان‌دهنده این اســت که با اســتفاده از الگوهای )فلســفی( زمینه 
کاربــرد دیــدگاه ایــن فلاســفه در پژوهش‌هــای جدیــد میســر اســت. امــا تفــاوت پژوهــش هــای صــورت گرفتــه 
پیشین با این تحقیق، درنگاه کاربردی محقق طوسی به امنیت نهفته است به نحوی که بیان مسائل نظری و 
نگاه آرمانی به امنیت، هدف پژوهش نیست بلکه امنیت نظامی متعارفی که برای تحقق اهداف سیاسی 

ضروری است ودر جامعه اثر گذار است، نقطه ثقل این پژوهش می باشد.
مفاهیم و مبانی نظری

خواجه نصیرالدین طوسی منشأ پیدایش دولت را اتفاق مردمی می‌داند که در یک اجتماع سیاسی با یکدیگر 
در رفــع نیازمندی‌هــای خــود داشــته باشــند و موضــوع چنــن اتفاقــی آن اســت کــه مــردم، قدرت‌هــای پراکنده با 
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سمت‌وسوهای مختلف و گوناگون خود را به کسی واگذارند تا او با قدرت فائقه خویش آن را در جهت رفع 
نیازمندی‌هــای افــراد بــه کار گرفتــه و اعِمــال کنــد و همــگان نیــز از او اطاعــت کــرده و از ســایق شــخصی خــود 

بپرهیزند.
شــهر و مدینه را افراد بســیار مختلف در جهات گوناگون با انگیزه‌های بســیار متفاوت تشــکیل داده و آن 
را ایجــاد می‌کننــد کــه اگــر تدبــر مناســب در چنــن اجتماعــی نباشــد، تقابل و تعــارض انگیزه‌ها و دواعی به 
ایجاد هرج‌ومرج و ظلم و تعدی منجر می‌شود. لازمه تدبیر و سیاست در پیش‌گیری چنین نابسامانی‌هایی 
به اقتضای نوع انگیزه‌ها سه چیز است که عبارت‌اند از:1( ناموس )قانون(؛2( حاکم )دولت(؛3( دینار 

)قدرت مالی( )یوسفی راد،1380: 90(
محقــق طوســی می‌گویــد: »سیاســت بــه نامــوس و حاکــم و دینــار احتیــاج باشــد، پــس اگــر ایــن تدبیربــر وفق 
وجوب وقاعده حکمت اتفاق افتد و مؤدی بود به کمالی که در نو و اشخاص بقوت است آن راسیاست 
الهــی خواننــد«. )خواجه‌نصیرالدیــن طوســی،1369:252( نامــوس )قانــون( آن اســت کــه جایــگاه هر صناعت و 
حرفــه‌ای، مشــخص و مکتــوب شــده باشــد تــا در هنــگام تعــارض همــه صاحبــان صناعــات و حِــرَف بــه آن 

مراجعه کنند. )یوسفی راد 1380 :43(
ارتبــاط صنفــی مــردم در معامــات و معاوضــات خــود و رعایــت عدالــت در چنــن ارتباطاتــی از یک‌ســو و 
مجبــول1 بــر شــهوت و غضــب بــودن انســان از ســویی دیگــر، قانونــی را می‌طلبــد کــه بــه عدالــت و انصــاف 
بین آنان وضع شــده باشــد تا افراد با امنیت در کنار یکدیگر زندگی کنند و از یکدیگر در ضایع شــدن 
حق‌وحقوقشــان نترســند: »... واذا کانــوا مجبولــن علــی الشــهوة والغضــب فلابــد مــن قانــون بینهــم مبنی علی 

العدل والانصاف حتی لایخیف بعضهم علی بعض«. )خواجه‌نصیرالدین، 1359: 368(
در مکتب امنیتی محقق طوسی و سلف وی فارابی، مدینه فاضله از بارزترین کارویژه‌های فعالیت اجتماعی 
و از اهداف تشــکیل دولت اســت. در مدینه فاضله اســت که زمینه شــکوفایی انســان‌ها فراهم می‌شــود و 
موجب امنیت جمعی که لازمه رشد و توسعه انسانی است شکل می‌گیرد. ازاین‌رو مدینه فاضله و دولتی که 
حاکم مدینه است مهم‌ترین هدف امنیت جمعی است و در یک فرآیند پویا امنیت حاکم و مدینه فاضله 
امنیت مردم است. در این بخش از حکمت، فیلسوف درصدد است که به تشکیل مدینه فاضله بپردازد تا 
بتواند در ظرف آن، سعادت‌ها را معرفی و زمینه‌های تخلق افراد مدینه را فراهم کند. )یوسفی راد، 1380: 43(

 سیاست دولت‌ها
محقق طوسی در آثار خود همانند برخی فلاسفه قبل از خود اعتقاد به حاکمیت دولت امامیه دارد و دولت 
کامــل کــه موفــق بــه ایجــاد امنیــت در همــه شــئون می‌گــردد، حاکمیــت معصــوم و در غیاب معصــوم، باور به 
حاکمیت فقیهان و حکیمانی دارد که آشــنای با سیاســت اداره گروه‌ها و مردم هســتند و از طرف دیگر 

1. سرشته، نهاده، مخلوق
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می‌توانند دستورهای الهی را در اجتماع پیاده نمایند. در این خصوص خواجه در آثار خود برای دولت‌های 
امامیه که دولت کامل و با حاکمیت معصوم و یا فقهیان و حکیمان اداره می‌شود و همچنین دولت‌های 

ناقصه کارویژه‌های آنان و اقسام سیاست را بیان کرده است:
اقسام سیاست: یکی سیاست فاضله باشد که آن را امامت خوانند و غرض از آن تکمیل خُلق بود و لازمش 
نیل سعادت؛ و دوم سیاست ناقصه بود که آن را تغلّب خوانند و غرض از آن استعباد1 خَلق بود و لازمش نیل 
شقاوت و مذمت و سایس )سیاست‌گذار( اول تمسک به عدالت کند و رعیت را به‌جای اصدقا )دوستان( 
دارد و مدینه را از خیرات عامه مملو کند و خویشتن را مالک شهوت دارد و سایس دوم )سیاست‌گذار دوم( 
تمسک به جور کند و رعیت را به‌جای خَوَل2 و عبید )بندگان( دارد و مدینه پر شرور عام کند و خویشتن را 
بنده شهوت دارد و خیرات عامه: امن بود و سکون و مودت با یکدیگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و 
امثال آن و شرور عامه: خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و حرص و عنف و غدر و خیانت و مسخرگی 
و غیبت و مانند آن و مردمان در هر دو حال نظر بر ملوک داشــته باشــند و اقتدا به ســرت ایشــان کنند و 
ازاینجا گفته‌اند که الناس علی دین ملوکهم و الناس بزمانهم اشبه منهم بآبائهم )دین مردم بر طبق دین رهبران و 

حاکمان آنان است و همه مردم به اهل زمانشان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان(.
طالــب مُلــک )حاکــم( بایــد کــه مســتجمع هفــت خصلــت بود: ابــوّت3، علو همت، متانــت رأی، عزیمت،4 

صبر بر مقاسات5شداید، یسار6و صالح )خواجه‌نصیرالدین طوسی، 1369: 301-302(
ارکان سیاسی جامعه از نظر خواجه

خواجه طوســی برای اســتواری نظام سیاســی موردنظر خود، نهادهایی را به‌عنوان ارکان نظام سیاســی مدینه 
فاضله برمی‌شمارد. وی این نهادها را ترسیم‌کننده سیاست‌های کلی و جزئی، اجرایی و غیراجرایی و جاری 

و غیر جاری نظام سیاسی می‌داند که جهات تدبیری و اجرایی نظام را تدبیر می‌کند:
الف - نهاد رهبری: ریاست عظمی و غیرعظمی

ریاســت عظمــی: ۱- ریاســت ملــک علی‌الاطــاق ۲- ریاســت شــورایی ۳- ریاســت ســنت ۴- ریاســت 
اصحاب سنت

ریاست غیر عظمی: صناعات و افعال، نهادها و سازمان‌هایی می‌شود که تحت ریاست عظمی درمی‌آیند. 
هــر ســازمان و نهــادی موظــف اســت کــه از سیاســت‌ها، تدابــر، طرح‌هــا، برنامه‌ریزی‌هــا و ســازمان‌دهی 
اساسی‌تر نهاد، ارگان و سازمان مافوق خود اطاعت کند. انتهای همه ریاست‌های رؤسا در سیاست‌های 

خود به رئیس اعظم برمی‌گردد.
1. به خدمت درآوردن مردم

2. بندگان
3. پدری

4. عزم جزم
5. رنج بردن

6. ثروتمندی-توانگری
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ب –نهاد ذوی‌الالسنه )فرهنگیان و مبلغان( ج – نهاد مقدران )دیوان محاسبات( د - مجاهدان )نظامیان( 
ه- مالیان )اقتصادیون(

ایــن اصنــاف نبایــد بــر صنــف دیگــر غلبــه یابنــد؛ بــرای مثال ســپاهیان و نظامیــان نباید به‌جــای مدبّران امور 
سیاســی و سیاســت‌گذاران قــرار گیرنــد، زیــرا در ایــن صــورت مــردم جامعــه و مجموعــه نهادهــای حکومتــی و 
سازمان‌های سیاسی و ساختار آن‌ها را از اعتدال خود که تدبیر امور است، خارج کرده و به‌سوی اغراض 
نظامــی و نظامی‌گــری ســوق می‌دهنــد و می‌خواهنــد کــه همــه مــردم روحیــه نظامــی کســب کننــد و اقدام‌های 
لازم را برای تحقق این منظور انجام می‌دهند. هم‌چنین اقتصادیون باید در جای خود باشــند، زیرا اگر همه 
تدبــر امــور در دســت آنــان قــرار گــرد نظــام از اعتــدال خــود خــارج شــده و مــردم و تمــام نهادهــای حکومتی 
و ســاختار سیاســی قــدرت بــه تأمــن نیازهــای اقتصــادی و بالاتــر از آن نیازهــای ترفّعــی و حــرص، آز، 
طمــع و ... رومی‌آورنــد و بدیــن منظــور، سیاســت‌ها و اقدام‌هــای لازم و روحیــات مناســب بــا آن را ایجــاد 
می‌کنند؛ بنابراین، غلبه هر صنفی بر صنف دیگر به انحراف و فساد در امور اجتماع منجر شده )خواجه 
نصیرالدیــن طوســی،1369: 305( و پیدایــش بحران‌هــا و گروه‌هــای انحرافــی،.. و درنهایــت، انحطــاط و زوال و 

دوری از تمدن در علوم مختلف را در پی دارد. محقق طوسی قول حکما را دراین‌باره چنین بیان می‌کند:
»فضیلــة الفلاحــن هــو التعــاون بالاعمــال و فضیلــة التجــار هو التعاون بالاموال و فضیلة الملوک هو التعاون 
بــالاراء السیاســیه و فضیلــة الالهیــن هــو التعــاون بالحکــم الحقیقیــه ثم هــم جمیعــاً یتعاونــون علــی عمــارة المـُـدُن 
بالخیرات والفضائل«. خلاصه این‌که اگر هر یک از اصناف در جای خود قرار بگیرند و هرکس بر اساس 
شایســتگی خود به کار گمارده شــود، در قوای افراد و جامعه اعتدال حاصل می‌شــود و جامعه همواره در 
طریــق رشــد، ارتقــا و توســعه در ابعــاد مــادی و معنــوی قــرار می‌گــرد. )یوســفی راد, 1380:61( ز نظــر محقــق 
طوســی ارکان جامعــه کــه در ایجــاد امنیــت نقــش دارنــد و در حقیقــت تأثیرگــذاران اصلــی هســتند، در مدینــه 
فاضله پنج صنف هستند: اول جماعتی که به تدبیر مدینه موسوم باشند )افاضل(. دوم جماعتی که عوام و 
فروتران را به‌مراتب کمال اضافی می‌رسانند )ذوی الالسنه(. سیم جماعتی که قوانین عدالت در میان اهل 
مدینه نگاه می‌دارند )مقدران(. چهارم جماعتی که به حفظ حریم و حمایت بیضه اهل مدینه موسوم باشند 

)مجاهدان( پنجم جماعتی که اقوات و ارزاق این اصناف ترتیب می‌سازند )مالیان(.
ریاســت عظمی در این مدینه چهار حال بود: اول آنکه ملک علی الاطلاق در میان ایشــان حاضر بود 

و علامت او استجماع چهار چیز بود: حکمت، تعقل، جودت اقناع و تخیل، قوت جهاد.
دوم آنکه ملک ظاهر نبود و این چهار خصلت در یک‌تن جمع نیاید )ریاست افاضل(.

سیم آنکه هر دو ریاست مفقود بود )ریاست سنت(
چهــارم آنکــه ایــن اوصــاف در یــک تــن جمــع نبــود امــا در اشــخاصی متفــرق حاصل بود )اصحاب ســنت(. 

)خواجه‌نصیرالدین طوسی، 1369: 287-284(
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اما برای رسیدن به تعادل اجتماعی که افراد اجتماع در جهت امنیت زایی گام بردارند نیاز به سیاستی پایدار 
از دولتی مقتدر اســت که بتواند بر جامعه تأثیرگذار باشــد و به عقیده خواجه: اعتدال شــهوات به سیاســت 
حاکمی نیازمند اســت که به تدبیر طبایع افراد در جهت‌دهی و تنظیم آن‌ها بپردازد )خواجه‌نصیرالدین طوســی، 
1377:20(. چنین اســت که سیاســت ضرورت خود را می‌یابد تا ســایس )حاکم( با تدبیر شایســته خود با 

وضع قوانین، افراد را ملزم کرده تا به رعایت اعتدال در رفع نیازهای خود برآیند. )یوسفی راد، 1380 :72(
ضرورت تشکیلات اطلاعاتی در دولت

خواجه به آسیب‌پذیری اجتماع و به بررسی تهدیدات آن می‌پردازد و تهدیدات امنیتی و همچنین امنیت زا 
را مورد ارزیابی قرار داده است: از عوامل امنیت زا که می‌تواند مانع شکل‌گیری تهدید امنیتی گردد وجود 
تشــکیلات و ســازمان اطلاعاتــی اســت کــه موجــب امنیــت اجتماعــی و حفظ دولــت از تهدیدات امنیتی و 
انشــقاق جامعه می‌شــود و درحقیقت وجود ســازمان‌های اطلاعاتی ســبب کاهش هزینه ناامنی‌های نظامی 
می‌شــود. ازاین‌رو موضوعی که در جامعه ضرورت می‌یابد بحث طبقه‌بندی اطلاعاتی با دو هدف الف- 

کتمان اخبار و ب-کسب اطلاعات از امور امنیتی است.‌
از اموری که امنیت یک کشــور را تأمین می‌کند، وجود تشــکیلات امنیتی اســت که به تفحص از دشمنان 
و کســب اطلاعــات کامــل از توطئه‌هــای آنــان بپــردازد، به‌خصــوص بایــد بــر تدابــر و سیاســت‌های دشمنــان 
اطــاع یافــت، زیــرا آن از روش‌هــای خــوب و بهــری اســت کــه می‌تــوان در مقابلــه بــا دشمن، از آن اســتفاده 
کــرد: »بایــد کــه از احــوال دشمنــان متفحّــص بــود و در تفتیــش اخبــار ایشــان مســتقصی1، تــا بــر مکــر و 
خدیعــت ایشــان واقــف گــردد و ماننــد آن فــرا پیــش گــرد و بــدان بــر انتقــاض2 مســاعی آن قــوم ظفــر یابد«. 
)خواجه‌نصیرالدین 1369: 336( از دیگر اقدام‌هایی که باید نسبت به دشمنان صورت گیرد، شناسایی کامل 

معایــب آنــان اســت. بایــد ایــن معایــب را تــا وقــت لازم در اخفــا داشــت تــا بــا عــدم اطــاع دشمــن از چنــن 
شناسایی، بتوان ضربه لازم را به او وارد کرد. البته می‌توان برای تضعیف روحیه دشمنان بعضی از آن‌ها را 

به آنان نشان داد. )یوسفی راد، 1380: 113(
کارویژه دولت امامیه

خیراتی که دولتِ حق آنان را کارویژه خود قرار می‌دهد عبارت‌اند از:
1( امنیــت: یکــی از نیازهــای برتــر انســان تأمــن امنیــت اســت و مادامی‌کــه چنین نیــازی را تأمین نکند، به 

امر دیگری نمی‌پردازد.
2( ســکون: از دیگــر خیراتــی کــه همــه بــه آن نیازمندنــد، برخــورداری از ثبــات فکــری و شــخصیتی و آرامش 

خاطر است؛ زیرا بدون آن، کسی از فرصت تعقل، تفکر، تدّبر، تعالی و تحول نمی‌تواند استفاده کند.

1. به حد کمال رسیده
2. ویران شدن
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3( مــودت بــا یکدیگــر: از امــوری کــه پایه‌هــای حیــات جمعــی را مســتحکم می‌کنــد، رواج و ایجــاد پیونــد 
دوستی میان افراد است تا یکدیگر را دوستدار و خیرخواه هم بدانند و نیازهای خود را با کمک و تعاون 

یکدیگر رفع کنند.
4( عــدل: از دیگــر کارویژه‌هــای دولــت، اشــاعه عدالــت در میــان جامعــه اســت، خــواه در روابــط دولت با 
مردم و خواه در روابط مردم با مردم باشد. عدالت در جامعه به ایجاد وحدت صناعی )در مقابل طبیعی( 

می‌انجامد.
5( عفــاف: دولــت بایــد سیاســتی را پی‌ریــزی کنــد کــه ارکان جامعــه و افــراد آن، عفــت1 را در خــود بیابنــد. 
به‌عبارت‌دیگــر، شــهوت نفــس و قــوای نفســانی جامعــه )قــوه اقتصــادی( مطیــع نفــس ناطقــه و قــوه مدبـّـره 
دولــت حــق قــرار گــرد تــا تصرفــات نفــس و قوای اقتصادی به‌حســب اقتضای حکم عقل و حکمت باشــد 
و اثــر حریــت در آن ظاهــر شــود و از تعبــد هــوای نفــس و بــه خدمــت گرفــن لذایــذ نفســانی فــارغ مانــد. 

)خواجه‌نصیرالدین طوسی 1369: 111-114( ازجمله:

• حیا: آن‌که ارکان جامعه و افراد آن برای احتراز از استحقاق2 مذمت، از ارتکاب قبیح دوری گزینند.	
• رفــق و مــدارا: آن‌کــه نفــس از طریــق تــرع3، امــوری را کــه حادث می‌شــود، پیروی کرده و مشــکلات را 	

برای رضای خدا بپذیرد.
• حُســن هَــدْی: آن اســت کــه در نفــس رغبتــی صــادق در تخلــق بــه حِلْیت‌های4ســتوده و محاســن نیــک 	

باشد.
• مسالمت: آن‌که نفس، اضطرابی در تنازع5 آرای مختلف و احوال متباین به خود راه ندهد و مسالمت 	

کند، درحالی‌که می‌تواند اعمال‌نظر و قدرت نماید.
• دَعَت: آن است که نفس در تحریک‌های شهوی مالک زمام خویش باشد.	
• صبر: آن‌که نفس در مقابل هواهای نفسانی خویش مقاومت کند تا از آن، لذات قبیح سر نزند.	
• قناعت: آن‌که نفس، امور مآکل، مشــارب، ملابس و غیره را بر خود آســان گرفته و به آن چه رفع 	

نیاز می‌کند، اکتفا کند.
• وقار: آن است که نفس در آن جا که به مطلبی برانگیخته می‌شود، شتاب نکند.	
• ورع: آن‌که نفس قصوری در اعمال نیکو و افعال پسندیده راه ندهد.	
• انتظام: آن است که برای نفس، تقدیر و ترتیب امور بر وجه وجوب و حسب مصالح، ملکه6 شود.	

1. آن است که شهوت مطیع نفس ناطقه باشد.
2. سزاوار بودن

3. بدون چشم‌داشت مزد و پاداش
4. آراستگی

5. درگیری و نزاع کردن
6. از کیفیات نفسانی است و آنچه به‌زودی از بین نمی‌رود و این از ماهیت خُلق است.
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• حریت: آن‌که نفس به اکتساب مال از وجوه مکاسب جمیل و صرف آن در وجوه مصارف پسندیده 	
روی آورد و از مکاسب مذموم بپرهیزد.

• سخا: آن است که انفاق اموال و دیگر مقتنیات1 برای نفس سهل و آسان باشد.	
6( لطــف: از دیگــر کارویژه‌هــای دولــتِ امامــت، لطــف کــردن بــه زیردســتان خــود و رواج آن در بــن مــردم 
است. لطف نظیر محبت و مودّت به تحکیم روابط جمعی کمک کرده و قلوب مردم جامعه را به یکدیگر 

نزدیک می‌کند.
7( وفا: وفا به تعهدات حقوقی و اخلاقی نیز از دیگر نیازهای حیات جمعی اســت. دولتی که مروجّ آن 
و دیگــر فضایــل بــوده و آن‌هــا را در فرهنگ‌ســازی خــود جــای دهــد تــا در اجتمــاع مدنی نهادینه شــوند، به 

دولت فاضله تبدیل شده و مدینه از خیرات عامه لبریز می‌شود.

 
 (1-3نمودار)                                               

 21ب و ناقصهکارویژه دولت تغلّ 
دن یرس یبرا یالهیوسه ظلم و جور را کنباشد، بل یو عمل یو نظر  یو شرع یاصول عقل بر اساس شیهااستیسم و اِعمال یه تنظک یدولت

ه اعمال و رفتار او را کاو وجود ندارد   یبرا ید و مرز یاست و ق 22ند، طبعاً مروج شرورکردستان خود را برده فرض  یبه مقصود بداند و ز 
 .ندکل  یرذا بعضیمحدود به استفاده از 

ول عقل در آن چه طبق اص این دولت . معتقد است، [ات و مصارف آنی راجع به مالیم پادشاهان قدینرساله رسم و آئخواجه در ] روازاین
 ،ابتدییمو بتا ظلتم، دوام و بقتا استت  است و چون خود، ظالم باکبیل یو از رواج شرور و رذا 23تاس رها ،شودیملت محسوب یرذ یعمل

 ،جتور ،تنتازع ،اضتطراب ختوف، از قبیل عام، وع شروریاش شژهیارو ک نیبنابرا دور باشد؛ یانسانو  یه از اصول اخلاقک خواهدیم یاجامعه
 است. و غیره بتیغ ،یانت، مسخرگی، عذر، خعنف ،حرص

بَه  »و « هِم  کنِ م ل و ید یالَنَّاس  عَل» بنا برو مردم خود را  بردیمانحطاط به سر  سویبهت کشه در سقوط و حر یهم ی دولتینچن النَّاس  بزَِمانِهِمِ اَش 
  این دولت  ناامنی برای کل جامعه است. یهااستیسحاصل (91-97: 3134)یوسفی راد, .کشانندیمبه انحطاط 24مِن ه م  بآِبائهِِم

 
 (1-6ر نمودا)

 

                                                           
 دیگران است( چیرگی )دولتی که خواهان غلبه بر 21
 جمع شر- 22

 شوند یم دهینام لتیرذ یاست که طبق عقل عمل ییدولت فارغ از مؤلفه ها نیا - 23
 .20 - 23 ص ،3 ج بهجةالمجالس،«. به پدرانشان شباهت دارند تا شتریزمان ب و به کنندیم خود عمل پادشاهان یینمردم طبق آ» یعنی-24

عفاف

حیا رفق و
مدارا

حُسن 
هَدْى

مسالم
ت 

دَعَت صبر قناعت وقار ورع انتظام حریت  سخا

کارویژه دولت ناقصه 

خوف اضطراب تنازع  جور حرص عنف عذر خیانت  مسخرگی غیبت 

سیاست دولت ناقصه

سیاست‌گذاری‌ظالمانه تمسک‌به‌جور تحقیر‌مردم‌ سرکوب‌مردم‌

 )نمودار 3-1(
کارویژه دولت تغلّب و ناقصه2

دولتــی کــه تنظیــم و اِعمــال سیاســت‌هایش بــر اســاس اصــول عقلــی و شــرعی و نظــری و عملــی نباشــد، 
بلکه ظلم و جور را وســیله‌ای برای رســیدن به مقصود بداند و زیردســتان خود را برده فرض کند، طبعاً 

1. گردآوردن )آنچه آدمی به دست آورده است(
2. چیرگی )دولتی که خواهان غلبه بر دیگران است(
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مــروج شــرور1 اســت و قیــد و مــرزی بــرای او وجــود نــدارد کــه اعمــال و رفتــار او را محــدود بــه اســتفاده از 
بعضــی رذایل کند.

ازاین‌رو ]خواجه در رساله رسم و آئین پادشاهان قدیم راجع به مالیات و مصارف آن[، معتقد است. این 
دولت در آن چه طبق اصول عقل عملی رذیلت محســوب می‌شــود، رها اســت2 و از رواج شــرور و رذایل 
بی‌باک است و چون خود، ظالم است و با ظلم، دوام و بقا می‌یابد، جامعه‌ای می‌خواهد که از اصول 
اخلاقی و انسانی دور باشد؛ بنابراین کارویژه‌اش شیوع شرور عام، از قبیل خوف، اضطراب، تنازع، جور، 

حرص، عنف، عذر، خیانت، مسخرگی، غیبت و غیره است.
چنین دولتی همیشــه در ســقوط و حرکت به‌ســوی انحطاط به ســر می‌برد و مردم خود را بنا بر »الَنَّاسُ عَلی 
هُ مِنْهُمْ بِآبائِهِم3به انحطاط می‌کشــانند. )یوســفی راد، 1380 :93-95(  دینِ مُلُوکهِمْ« و »النَّاسُ بِزمَانِِمِ اَشْــبَ

حاصل سیاست‌های این دولت ناامنی برای کل جامعه است.

)نمودار 3-2(

سیاست و امنیت در دولت‌های تمامیت‌خواه
خواجــه کــه خــود گرفتــاری زیــادی در دربــار حاکمــان مغــول کشــید تــا هــم جان خویش را نجــات دهد و هم 
بــا اســتفاده از فرصــت حضــور خــود در دربــار آنــان، از ایــن شــرایط بــرای نجــات علمــای دین، مــردم ایران و 
کاســن از خشــونت مغــولان خشــن بهــره گــرد، بــه نحــوه برخــورد بــا حاکمــان ظــالم پرداختــه و حفــظ امنیــت 
شــخصی و دینی را در شــرایط مختلف مورد توجه قرار داده اســت. این شــرایط بســیار دشــوار اســت و هر 
نوع اشــتباهی می‌تواند هســتی افراد را به باد دهد؛ لذا تدبیر برخورد و حفظ خود و دین خود از مواردی 

1. جمع شر
2. این دولت فارغ از مؤلفه هایی است که طبق عقل عملی رذیلت نامیده می شوند

3. یعنی »مردم طبق آیین پادشاهان خود عمل می‌کنند و به زمان بیشتر شباهت دارند تا به پدرانشان«. بهجةالمجالس، ج 1، ص 61 - 64.
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هستند که مورد توجه خواجه است:
اگر به یکی از ولات که ظالم و بدخوی بود مبتلا گردد باید که داند که او در میان دو خطر افتاده است: 
یکــی آنکــه بــا والــی ســازد و بــر رعیـّـت بــود و در آن هــاک دیــن و مــروّت او باشــد و دیگر آنکه با رعیّت 
ســازد و بــر والــی بــود و در آن هــاک دنیــا و نفــس او بــود و وجــه خــاص از ایــن دو ورطــه بــه یکــی از دو 
چیز تواند بود، مرگ یا مفارقت کلی1 و با والی غیر مرضی السیّه2 هم جز محافظت و وفا طریق نباشد تا 

آنگه که خدای، مفارقت3 و نجات روزی کند.
خواجه برای کســی که امور مردم را تمشــیت می‌کند اعم از این که حاکم باشــد یا مدیری مســئول، صرفاً 
اکتفــا کــردن بــر عقــل و هــوش و درایــت خــود بــدون اســتفاده از عوامل اطلاعاتی نمی‌تواند امنیت را برای او 
به همراه داشته باشد4. در این خصوص توصیه می‌کند که حاکم باید از یک سازمان اطلاعاتی و منسجم 
بــرای توســعه فعالیت‌هــای نظارتــی برخــوردار باشــد و اســتفاده از افــراد باصلاحیــت و صدیــق در ایــن امــور 

موردعنایت وی است:
»کســی کــه مباشــرت امــور رعیــت و تعــرف احــوال ایشــان و نظــر در کلیــات و جزویــات ممالــک و قانــون 

احتیــاط خواهــد کــرد و را دو گــوش و دو چشــم و یــک دل و یــک زبــان کفایــت نتوانــد بــود و چــون مالــک 
چشــم‌ها و گوش‌هــا و دل‌هــا و زبان‌هایــی شــود کــه بــه عــدد بســیار بــود و بــه معنــی ماننــد گــوش و چشــم و 
دل زبان او، اطراف ملک بدو نزدیک نماید، و بی‌تجسمی بر اسرار و مغیات اطلاع یابد و غایب را در 
صورت شاهد مشاهده کند و از کجا این فضیلت توقع توان داشت الا از صدیق صدوق؟ و چگونه در 

آن طمع تواند افگند الا به وسیلت رفیق شفیق؟«.
محقق طوسی در شیوه برخورد با دوستان و کسانی را که در جرگه همکاران حاکم و دولت اسلامی هستند، 
متفــاوت می‌بینــد و میــان برخــورد بــا آنــان در شــرایط تخلــف بــا اعــداء فرق قائل اســت و برخــورد نرم، توأم با 

رأفت از نگاه وی می‌تواند حفظ امنیت رابطه میان دولت اسلامی و همکاران را فراهم نماید:
نحــوه برخــورد بــا دوســتان: تنبــه دادن دوســتان بــر معایــب ایشــان اول بــه مثلــی یا حکایتــی از غیری اولی بود 
پس اگر نافع نیاید بر وجه تعریض اشارتی خفی مرموز بدو در میان عبارت درج باید کرد و اگر به‌تصریح 
احتیــاج افتــد در وقــتِ خلــوت، بعــد از تقــدیم مقدماتــی کــه مقتضــیِ وثــوق بــود و بــه ذکــر حال‌هایــی کــه 
مستدعی اطمینان قلب و مزید شفقت و حفاوت5 باشد، آن معنی ایراد کرد...حق دوست زیادت از آن 

1. جدایی کامل
2. کسی که سیرتش ناپسند است

3. جدایی
4. خواجــه در تجریدالاعتقــاد )کشــف المــراد( نیــز منابــع دیگــری بــرای حفــظ انســان در مقابــل تهدیــدات مختلــف بیــان مــی کنــد و حفــظ نفــس انســانی را از ایــن طریــق مــی توانــد 
بــه ســامان بــرد و درحقیقــت حضــور انبیــاء در زندگــی انســانها را عاملــی ایمــن ســاز میدانــد کــه میتوانــد آســیب پذیــری هــای انســان را بســیار کاهــش دهــد: و اِزالَــة الْــَوْفِ وَ 
اسْــتِفادَة الُْسْــن وَالْمَنافــِعِ والْمَضــارِّ ...«. )خواجــه نصیرالدیــن طوســی 1372: 481( یعنــی بــه ســبب وجــود پیغمــران، خــوف در اقــدام بســیاری از کارهــا برطــرف مــی شــود.

5. مهربانی
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بود که او را در معرض مذمت اضداد و استخفاف1 اعدا آرند.
خواجــه حفــظ محبــت در بــن مــردم را از اهــم امــور و از واجباتــی بــرای حکومــت اســامی می‌دانــد کــه امنیــت 
اجتماعی در شقوق مختلف، به آن ربط می‌یابد. اتحاد در اجتماع و در میان مردم و مسئولین که از مهمات 
امــور بــرای حفــظ امنیــت و جلوگــری از رخنــه اعــداء اســت بــه حفــظ محبت در جامعه شــکل می‌گیرد. ریشــه 
بسیاری از امور مرتبط با امنیت در جامعه به محبت مربوط است: عدالت که موجب ظلم و ستم در جریان 
جامعــه به‌ویــژه در کســب‌وکار مــردم از بــن بــرود، عفــت کــه موجــب جلوگــری از جنایاتــی می‌شــود کــه ریشــه 
شــهوانی دارنــد و شــجاعت کــه حفــظ جامعــه و ســامت آن می‌گــردد2. محقــق طوســی بالاتریــن صداقــت و 
فضیلت در جامعه که امنیت ســاز اســت را محبت می‌داند و مذموم‌ترین رذیلت جامعه را بطالت و کســالت 
می‌داند: »و احتیاط در باب حفظ محبت که احتیاج بدان از روی احتیاج به تمدن ظاهر است از اهم مهمات 
بود، تا نقصان بدان راه نیابد و معنی اتحاد زایل نشود، چه اکثر فضایل خلقی که برشمردیم هم بر محافظت نظام 
تألف، که وجود نوع بی آن نتواند بود، مقصور باشد، مثلًا احتیاج به عدالت از جهت تصحیح معاملات 
است تا از رذیلت جور مصون ماند و احتیاج به عفت از جهت ضبط شهوات بدنی تا جنایات عظیم به 
شــخص و نــوع راه نیابــد و احتیــاج بــه شــجاعت از جهــت دفــع امــور هایــل تــا ســامت بود«. حکــم کرده‌اند 
بر آن‌که هیچ رذیلت در دین و دنیا مذموم‌تر از کســالت و بطالت نیســت .... فضیلت محبت و صداقت 

بزرگ‌ترین فضایل و در محافظت آن مهم‌ترین کارها )خواجه‌نصیرالدین طوسی، 1369: 318-334(.
امنیت نظامی

امنیت( به وجه ایجابی)اگرچه فارغ از نوع تهدیدات نگریسته می‌شود اما برآورد تهدیدات در منظومه امنیت 
کشــور امری ضروری اســت. تهدیداتی که در منظومه امنیتی در آثار جدید مکاتب امنیتی به آن پرداخته 
می‌شــود و همچنــن در آثــار کلاســیک اســامی و غــر اســامی می‌تــوان آثــار آن‌هــا را یافــت، عبارتنــد از: 
تهدیــدات اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، زیســت‌محیطی و نظامــی اســت کــه از نظــر خواجــه این تهدیدات 
می‌تواننــد تأثــر متقابــل داشــته باشــند. امنیــت نظامــی بــا در نظــر گرفــن تهدیدات این حــوزه از نگاه خواجه 
از اهمیــت بیشــری برخــوردار اســت. بــا ایــن رویکــرد ابتــدا بــه نقــش دفــاع و ســپس جنــگ در امنیــت نظامــی 

پرداخته می‌شود.
 نقش دفاع در امنیت نظامی

خواجه پیرامون سامانه دفاعی جامعه معتقد است که باید با به‌کارگیری تاکتیک‌های عملیاتی از غافلگیری 
جلوگــری نماینــد. لازمــه اعمــال سیاســت‌ها و تدابــر خواجــه در دفــاع، داشــن اطلاعــات لازم اســت کــه از 

1. سبک گرفتن
2. نگــرش امنیتــی – توحیــدی از نظــر خواجــه: ایمــان، ثبــات، نیــت، صــدق، انابــت، اخــاص و... تــوکل، رضــا، تســلیم، توحیــد، اتحــاد، وحــدت )خواجــه نصیرالدیــن طوســی 

م. 1373: 11-80(
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طریــق ســامانه اطلاعاتــی پیــش از درگــر شــدن بــا دشمــن بــه دســت آمــده باشــد. همچنــن رفتــار فرماندهان با 
مرئوســن و رفتــار مرئوســن بــا فرماندهــان و رؤســا از نظــر خواجــه در میــزان تــوان و قــدرت نیروهــای نظامی 
بــرای دفــاع در مقابــل دشمــن اثرگــذار اســت. در ایــن خصــوص خواجــه معتقــد اســت کــه عدالــت و انصــاف 
بایــد در نظــر گرفتــه شــود و ملاحظاتــی کــه بــرای تدبــر و اداره مرئوســن )مخدومــن( بایــد بــکار گرفتــه شــود 
پرهیز از تندی و افراط اســت، زیرا از این حیث افراط می‌تواند ســامانه مدیریتی و فرماندهی را با مشــکل 
مواجــه نمایــد. در ایــن خصــوص خواجــه طوســی بــه تاکتیک‌هــای دفاعــی و همچنــن تدبــر فرماندهــان بــرای 

اداره یگان‌ها پرداخته است:
و امــا اگــر در حــرب )جنــگ( دافــع )وضعیــت دفاعــی( باشــد و قــوت مقاومــت دارد، جهــد بایــد کــرد کــه 
به‌نوعی از انواع کمین یا شبیخون به سر دشمنان رود، چه اکثر اهل شهرهایی که محاربت )جنگ( با ایشان 
در بلاد ایشان )در شهرهای آنان( اتفاق افتاده باشد مغلوب باشند و اگر قوت مقاومت ندارد )اگر در 
وضعیت دفاعی در شهرهای خودشان نمی‌توانند مقاومت کنند( در تدبیر حصون و خندق‌ها احتیاط تمام 
بجای آورد )در این وضعیت نباید با تاکتیک خندق با دشمن مقابله کرد( و در طلب صلح بذل اموال و 
اصنــاف حیــل و مکایــد اســتعمال کنــد )بایــد راه صلــح و یــا به‌کارگــری تاکتیک‌هایی که به جنگ نینجامد 

اقدام کرد(. این است سخن در سیاسات ملوک )تدبیر پادشاهان(.
و اگر تدبیر مخدوم )مرئوسین( بدو حواله بود )ارجاع شود(، مثلًا این شخص وزیر یا مشیر یا معلم او بود 
و تعریف صلاح کارهای او )بر وی( واجب باشد، باید که داند که ملوک و رؤسا مانند سیلی باشند که 
از ســر کــوه درآیــد و کســی کــه بــه یــک دفعــت خواهــد کــه آن را از سَتــی بــه سمتــی گرداند هلاک شــود، اما 
اگــر بــه اول مســاعدت نمایــد و بــه مــدارا و تلطــف یــک جانــب او بــه خاک و خاشــه بلند گرداند به جانبی 
دیگــر کــه خواهــد توانــد بــرد. )اشــاره بــه عــدم تنــدی در برخــورد فرماندهــان و مرئوســن اســت به‌ویــژه کــه در 
ایــن بخــش بــه نرمــی و لطافــت برخــورد بــا فرماندهــان اشــاره کــرده اســت( هــم بــر این ســیاقت در صرف رأی 
مخدوم از آنچه متضمن فسادی بود طریق لطف و تدبیر باید سپرد و بر وجه امر و نهی او را بر هیچ کار 
تحریض نفرمود، بل وجه مصلحتی که در خلاف رأی او بود با او نماید و او را به وخامت عاقبت آن کار 
تنبه دهد و به‌تدریج در اوقات خلوت و مؤانست به امثال و حکایات گذشتگان و حیل لطیف صورت 
وَد  آن رأی را در چشــم او نکوهیده کند. )خواجه‌نصیرالدین طوســی، 1369: 315-313( بر پادشــاه واجب بـُ
کــه در حــال رعیــت نظــر کنــد و بــر حفــظ قوانــن معدلــت توفــر1ّ نماید، چه قوام مملکت بــه معدلت2 بود«. 
)خواجه‌نصیرالدیــن طوســی،1369: 304( عادلانــه بــودن قوانــن و برخوردهــا بایــد نســبت بــه تمــام زیردســتان و 

فرمان‌بــران تحــت امــر رئیــس حکومــت جریــان یابــد؛ چــه آن‌ها که از عامه مردمند و رعیت تلقی می‌شــوند و 

1. حق کسی یا چیزی را به‌تمامی دادن.
2. عدالت
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چه آنان‌که در رده‌های مختلف حکومتی اشتغال دارند، به‌ویژه نیروی نظامی که مسئولیت حفظ مرزهای 
مملکت را دارد و از زن و فرزند خود دورند. لذا، خواجه طوســی در نصیحت به »آباقاخان« )در رســاله 
نصیحت‌نامه( رعایت عدل و انصاف در حق لشگریان را متذکر شدند. )یوسفی راد,1380:104( از نظر 
خواجــه رعایــت انصــاف و عدالــت در برخــورد دوجانبــه میــان فرماندهــان و روســا در امــر توان دفاعی ارتش 
مؤثر است و اگر این انصاف یک رویه جاری در یگان‌ها باشد، منجر به انضباط معنوی و توان دفاعی 

در مقابل دشمن می‌گردد.
شرایط ورود به جنگ از نظر خواجه نصیرالدین طوسی

جنگ در فرهنگ امنیتی محقق طوسی غایت اقدامات امنیتی است که کلیه اقدامات در راستای عدم 
وقــوع آن بایســتی بــه کار گرفتــه شــود. کاربســت امنیتــی وی در جهتــی اســت کــه بــا وجــود جوامــع غــر 
فاضله‌ای که در اطراف‌واکناف مدینه فاضله ممکن است وجود داشته باشند، بااین‌حال سیاست‌گذاری 
و اقدامــات بــه سمت‌وســویی بایــد هدایــت گردنــد کــه وقــوع جنــگ را یــا به‌کلــی از میــان بــردارد و یــا اگــر 
احتیاج به جنگ و نزاع با دیگر ملل بود ضمن کاهش عوارض آن پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص 
صورت گیرد. خواجه در این زمینه چنین گفته است: »و باید که در استمالت )دلجویی( اعدا و طلب 
موافقــت از ایشــان بــا قصــی الغایــه )نهایــت ســعی( بکوشــد و تــا ممکن باشــد چنان ســازد که بــه مقاتلت 
و محاربــت محتــاج نگــردد، و اگــر احتیــاج افتــد حــال از دو نــوع خالــی نبــود: یــا بادی )شــروع‌کننده( بود 
یــا دافــع )دفاع‌کننــده(؛ اگــر بــادی بــود اول بایــد کــه غــرض او جــز خــر محــض و طلــب دین نباشــد و از 
التماس تفوق و تغلب )چیرگی( احتراز کند، و بعد از وثوق )اطمینان( به ظفر و با حشمی )لشکری( 
کــه متفــق الکلمــه نباشــند؛ البتــه بــه حــرب نشــود )وارد نگــردد(، چــه در میــان دو دشمــن )دشمن اصلی و 
تفرقه در لشکر خودی( رفتار مخاطره عظیم بود و مَلِک )پادشاه( تا تواند به نفس خود محاربت نکند 
کــه اگــر شکســته آیــد آن را تــدارک نتوانــد کــرد )توجیــه نمی‌توانــد بکنــد( و اگــر ظفــر یابــد از قصوری که 
بــه وقــع )اعتبــار و عــزت( و هیبــت و رونــق ملــک راه یابــد خالــی نمانــد و در تدبــر کار لشــکر )فرمانــده 
لشــکر( کســی را اختیار کند که به ســه صفت موســوم بود: اول آنکه شــجاع و قوی‌دل باشــد و بدان 
صفت شــهرتی تمام یافته و صیتی شــایع )شــهرت عالم‌گیر( اکتســاب کرده؛ و دوم آنکه به رأی صائب 
و تدبــر تمــام متحلــی )آراســته( باشــد و انــواع حیــل و خدایــع )نیرنــگ و خدعــه( اســتعمال توانــد کرد؛ و 
سیم آنکه ممارست حروب کرده باشد )تجربه جنگی داشته باشد( و صاحب تجارب شده و تا به تدبیر 
و حیلت تفرق اعدا و اســتیصال ایشــان میســر شــود اســتعمال آلت حرب از حزم دور بود.«)تا زمانی 
کــه بــا تدبــر امــکان ایجــاد تفرقــه در صــف دشمــن وجــود دارد نبایــد وارد جنــگ شــد و اگــر وارد جنــگ 
از دوراندیشــی بــه دور اســت( )خواجــه نصــر الدیــن طوســی, 1369 : 312-311( از دیــدگاه خواجه،وقــوع 
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جنگ دو حالت دارد :یا از طرف جامعه اسلامی آغاز می‌شود و یا این که بر جامعه اسلامی تحمیل 
می‌شــود.جنگی کــه از طــرف جامعــه اســامی یــا حاکــم مدینــه فاضلــه صــورت می‌گــرد و آغازگر جنگ 
آن‌ها هســت بایســتی با هدف و نیت خیر محض و اصلاح صورت گیرد و در راه طلب دین باشــد و 

بــرای تســلط بــر دیگر ملل صورت نگیرد.
لشکری که از طرف حاکم و جامعه اسلامی به جنگ اعزام می‌شوند دارای شرایطی است:

1-اطمینان از پیروزی
2- وحدت در میان لشکریان و دوری از اختلاف )وحدت فرماندهی، رعایت سلسله‌مراتب و تمرکز قوا 

و ...(
3- حاکم و فرمانده اسلامی جنگ‌طلب نباشد؛ زیرا در صورت شکست نمی‌تواند توجیه لازم را ارائه دهد 
و حتی در صورت پیروزی نیز اگر آسیبی به جایگاه حاکمیت نظام اسلامی وارد شود پاسخگو نیست.

خواجه طوسی فرماندهان شابسته را از لوازم جنگ‌ها و همچنین کنترل جنگ‌ها می‌داند. وی خصوصیات 
فرمانده کل ارتش جامعه اسلامی را به شرح زیر بیان کرده است:

1- شجاع باشد و به این صفت اشتهار داشته باشد
2- مدبر باشد و به تدبیر و مدبر بودن معروف باشد و با انواع فنون جنگی آشنایی داشته باشد

3- دارای سابقه جنگی و عملیاتی باشد و این عملیات اولین تجربه جنگی او نباشد.

 )نمودار 3-3(
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شرایط ورود به جنگ
خواجه برای جنگ شرایط خاصی را در نظر گرفته است و می‌گوید تا حد ممکن بایستی از جنگ پرهیز 
نمود و از کاربرد خشونت بایستی جلوگیری شود و اگر چنانچه نیاز به به‌کارگیری خشونت باشد بایستی 
تا حد ممکن ابتدا از ابزارهای ساده و غیر کشنده استفاده شود و استعمال شمشیر و یا سلاح‌های کشنده 
را در مراحــل آخــر تجویــز می‌نمایــد. وی معتقــد اســت کــه به‌جــای جنــگ و نــزاع بایســتی از نیروهــای امنیتــی 
بــرای جلوگــری از اتحــاد دشمنــان اســتفاده کــرد و به‌کارگــری انــواع تاکتیک‌هــا را مجاز می‌داند اما بکار گیری 
غدر )نیرنگ( را مجاز نمی‌داند و مهم‌ترین شــرایط جنگ را به‌کارگیری جاسوســان و عوامل نفوذ و عناصر 

اعمال نفوذ می‌داند.
خواجــه تاکتیک‌هــای جنگــی و بــکار گــری آن‌هــا، اســتفاده از برخــی فنــون جنگــی ماننــد کنــدن خنــدق و 

... را تبیین کرده است.
در مورد تشویق نیروهای نظامی که کار بارز انجام می‌دهند توصیه اکید دارد و بایستی بلافاصله موردعنایت 
فرماندهــان و رؤســای کشــور قــرار گیرنــد. در مــورد نحــوه برخــورد بــا نیروهــای دشمن معتقد اســت که تا زمانی 
که امکان اسارت نیروهای دشمن وجود دارد باید از کشتن آن‌ها خودداری کرد؛ زیرا در گرفتن اسیر منافع 

بسیار است؛ اما در قتل و کشتار هیچ منفعتی نهفته نیست.
خواجــه در مــورد تدبــر در زمــان پــروزی نحــوه برخــورد بــا دشمن در زمان شکســت و.. دارای تدابیری اســت 
کــه به‌تفصیــل بیــان شــده اســت: اردشــر بابــک گویــد: اســتعمال عصــا نباید کرد آنجا کــه تازیانه کفایت بود 
و استعمال شمشیر نباید کرد آنجا که دبّوس1 بکار توان داشت، و باید که آخر همه تدبیرها محاربت2 بود، 
کــه آخرالدواءالکــی3 و در تفــرق کلمــه اعــدا تمســک بــه انــواع حیــل و تزویــرات و نامه‌هــای بــه‌دروغ مذمــوم 
نیســت اما اســتعمال غدر4 به هیچ حال جایز نبود و مهم‌ترین شــرایط حرب تیقظ5 و اســتعمال جاســوس 

و طلایه6 باشد.
و در حرب ربح7 تّجار اعتبار باید کرد8 و بر مخاطره آلات و مردان تا توقع سودی فراوان نبود اقدام 
ننمایند )تا اطمینان از سود فراوان نباشد نباید که تجهیزات و نیروها را در معرض خطر قرار داد( و 
در موضع حرب نظر باید کرد و جایگاه مردان چنانکه به حصانت9 و صلاحیت آن کار نزدیک‌تر 
بــود اختیــار کــرد و حصــار و خنــدق نشــاید کــرد الا در وقــت اضطــرار، چــه امثــال ایــن موجــب تســلط 

1. گُرز-چماق
2. جنگ

3. آخرین مرحله معالجه سوختن است )ضرب‌المثلی است که اشاره به این دارد که جنگ آخرین مرحله در تدبیر است(
4. عهد شکستن

5. هوشیاری
6. دیده‌ور

7. سود
8. حساب هزینه و فایده باید کرد

9. محفوظ بودن
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دشمن باشــد و کســی که در اثنای حرب به مبارزتی یا شــجاعتی ممتاز شــود در عطا و صلت و ثنا و 
محمــدت او مبالغــت بایــد فرمــود1 و ثبــات و صــر اســتعمال کــرد و از طیــش2 و تهــور3 حــذر نمــود و بــه 
دشمن حقیر اســتهانت کردن4 و تأهّب5 و عُدت6 تمام اســتعمال ناکردن از حزم نبود، که کم مِن فِئَةٍ 
قَلیلَةٍ غَلَبَت فِئَةً کثیرةًَ بِإِذنِ اللَّهِ 7)ســوره بقره آیه 248( و چون ظفر یابد تدبیر ترک نگیرد و از احتیاط 
و حــزم چیــزی را کــم نکنــد، و تــا ممکــن بــود کــه کســی را زنــده اســر توان گرفت نکشــد، چه در اَســر8 
منافع بســیار بود مانند سَــبی کردن9 و رهینه داشــن و مال فدا کردن و منّت برنهادن و در قتل هیچ 
فایده نبود و بعد از ظفر البته قتل نفرماید و عداوت و تعصب استعمال نکند، چه حکم اعدا بعد 
از ظفــر حکــم ممالیــک و رعایــا بــود و در آثــار حکمــا آورده‌انــد کــه بــه ارســطاطالیس )ارســطو( )خبر( 
رســید کــه اســکندر بعــد از ظفــر بــر شــهری شمشــر از ایشــان بازنگرفــت )کشــن را ادامــه داد(؛ بــدو 
عتــاب نامــه‌ای نبشــت )نامــه تنــدی نوشــت( و در آنجــا یادکــرد کــه »اگــر پیــش از ظفــر معــذور بــودی 
در قتــل دشمنــان خویــش بعــد از ظفــر چــه عــذری داری در قتــل زیردســتان خویش؟10«)خواجه‌نصیرالدیــن 

طوســی، 1369: ۳۱۱-۳۱۳(.

سیاست برخورد با دشمن در چارچوب امنیت نظامی
بر اســاس نگاه امنیتی خواجه در برخورد با دشمنان جامعه اســامی تا حد امکان باید دشمن را تحمل 
کــرد و از درگــری و خونریــزی بایــد پرهیــز نمــود و در جهــت رفــع دشمنــی و تبدیــل دشمن به دوســت باید 
گام برداشت و نباید امکان تظاهر دشمنی با ملل دیگر را داد و از تبدیل فرصت‌ها به تهدید جلوگیری 
نمــود و از منــازع و مناقشــه بایــد به‌شــدت ممانعــت بــه عمــل آورد؛ زیــرا جنــگ و نــزاع یــک ملــت را بــه 
سمت بدبختی و تیره‌روزی و ناگوار ســاختن دنیا می‌برد. از نظر محقق طوســی اســباب دشمنی پنج چیز 
است: اختلاف و درگیری در ملک و اختلاف و درگیری به خاطر جایگاه و درگیری بر سر چیزهای 
مطلــوب بــاارزش، تجــاوز بــه عنــف و راه پرهیــز از نــزاع در هــر یــک از ایــن موارد ذکرشــده این اســت که 
از ســبب و علــت آن صنــف بایــد پرهیــز و جلوگــری نمــود. یکــی از راه‌هــای جلوگیری از جنگ آگاهی 
دائم از وضعیت دشمن و اشراف اطلاعاتی نسبت به اوست و حتی پی بردن به نیات دشمن است تا 
به مکر و حیله و تاکتیک‌های وی اشــراف حاصل شــود واقدامات متقابل به‌موقع صورت گیرد و از 

1. تشویق بیش از عمل باید باشد و در تشویق باید زیاده‌روی کرد.
2. سبکی رفتار- شدت غضب

3. بی‌پروایی
4. خوار شمردن

5. آمادگی حاصل کردن
6. سازوبرگ و نیرو

7. چه‌بسا گروه قلیل که بر گروه کثیربه اذن خدا پیروز می‌شوند.
8. اسیر کردن
9. اسیر گرفتن

10. قتل اسرا به‌هیچ‌وجه جایز نیست.
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وقــوع جنــگ و پیمان‌شــکنی دشمــن جلوگــری گــردد. بایــد بــر معایب و نقاط ضعف دشمن اشــراف پیدا 
کــرد امــا آن را نبایســتی افشــا نمــود و ایــن اقــدام را در مواقــع خــاص و به‌موقــع مــورد اســتفاده قــرار داد. 
به‌عبارت‌دیگر باید در برخورد با دشمنان سعی داشت تا دل‌های آنان را به خود جلب کرد که در این 
صورت، یا دشمنی آنان از بین می‌رود و یا از دشمنی‌شان کاسته می‌شود. برخورد با دشمنان داخلی و 
خارجــی و فــردی و گروهــی ابتــدا بایــد در صــورت امــکان نظــر آنــان را بــه دوســتی و رفــع دشمنــی جلب 
کــرد؛ بدیــن طریــق کــه اولًا، یکدیگــر را بایــد تحمــل کــرد؛ یعنــی در صــورت ایجــاد تعــارض در مصــالح و 
منافع یکدیگر، یک‌طرفه نگریســته نشــود که او حق و طرف مقابل باطل اســت، بلکه باید به میزانی 
کــه حــق بهره‌بــرداری از منافــع و مصــالح را بــرای خــود قائــل اســت، برای طرف مقابل هم قائل باشــد و 

به تبادل منافع و رعایت مصالح و حقوق یکدیگر ســازگاری داشــته باشــند.
نبایســتی به دشمن دشــنام داد و او را مورد اهانت قرار داد زیرا این کار اولًا از عقل به دور اســت دوم این 
که این دشــنام‌ها ضرری به دشمن نمی‌رســاند اما در مقابل برای ذات و نفس دشــنام دهنده مضر اســت و 

زبان دشمن برای دست‌درازی و تسلط به ما را فراهم می‌نماید.
عدم تدبیر کافی در برخورد با دشمنان می‌تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در تحول دولت‌ها از دولتی به دولتی 
دیگر باشد، زیرا اظهار عداوت و دشمنی خودْ به‌تنهایی می‌تواند زمینه‌ساز و بلکه مقتضی دگرگونی نعمت‌های 

زیادی، همچون امنیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مبادلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... شود.
از دیگــر رفتارهایــی کــه در سیاســت خارجــی بایــد بــه کار گرفــت آن اســت کــه اگــر دشمن در عمل از رئیس 
حکومــت حمایــت کنــد و حــریم او را امنیــت بخشــد و در امانــت دادن بــه وی اعتمــاد کنــد، نباید که علیه او 
به مکر، حیله و خیانت پرداخت، بلکه باید روش مردانگی و کرم را پیشه کرد. اگرچه ممکن است دشمن 
خــودْ، خیانتــی مرتکــب شــود کــه در ایــن صــورت، مــورد ملامــت و مذمّــت قــرار می‌گــرد و حســن عهــد و 

وفاداری و نیکوسیرتی وی برای همگان آشکار می‌شود:
»اگــر دشمــن بــه حمایــت او آیــد و از حــریم او مأمنــی ســازد، یــا در چیــزی کــه اقتضای وفای امانتی کند اعتماد 
نماید، غدر و مکر و خیانت استعمال نکند و مروّت و کرم به کار دارد و چنان کند که ملامت و مذمّت به 
دشمن مخصوص گردد و حسن عهد و نیکوسیرتی او همه‌کس را معلوم«)خواجه‌نصیرالدین طوسی 1369: 338(.

از دیگــر نکاتــی کــه بایــد در برخــورد بــا دشمــن بــه کار گرفــت و عــدم آن ممکن اســت بســیاری از تدابیر لازم 
علیــه دشمــن را بی‌اثــر ســازد، شــناخت روحیــات و عــادات اصنــاف مختلــف دشمنــان اســت تا بــا علم به آن‌ها 
بتــوان تدابــر مناســب حــال آنــان و اقدامــات لازم و مؤثــر را به‌جــا آورد و نیــز بایــد بــا کمــک روان‌شناســی 
اجتماعی و جنگی، قبل از جنگ و ستیز با دشمن، نقاط ضعف و اضطراب دشمن را چه از نظر معنوی 
و چه مادی شناسایی کرد، زیرا از عوامل تسریع‌کننده در پیروزی بر دشمن و هم در اصل پیروزی است و 
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درنهایت، باید در اموری که عامل تقدم و تفاضل بر دشمن می‌شــود، پیشــی گرفت تا پیروزی را به دســت 
آورد و باید در اموری که نسبت به هر دو )خود و دشمن( فضیلت محسوب می‌شود سبقت جُست تا هم 

به کمالات وی افزوده شود و هم بر فرونشاندن خصومت‌ها کمک کند.
بــا وجــود شــرایط بــالا بهــر اســت کــه قهــر و درگــری بــا دشمــن بــه دســت دشمنــی دیگــر صــورت گــرد و بایــد 

دانست با وجود فرصت در انتظار فرصت بودن خود از لوازم شکست است.
و دفع ضرر اعدا را ســه مرتبه بود: اول اصلاح ایشــان فی انفســهم اگر میســر باشــد، و الا اصلاح ذات 
البــن؛ و دوم احــراز از مخالطــت1 ایشــان بــه بُعــد جــوار یــا ســفری دور کــه اختیــار کند؛ و ســیم قهر و قمع2 

واین آخر همه تدبیرها باشد؛ وبا وجود شش شرط بر آن اقدام توان نمود:
اول آنکه دشمن شریر بود به ذات خویش و اصلاح او به هیچ طریق صورت نبندد و دوم آن‌که به‌هیچ‌وجه 
از وجوه، جز قهر، خویشتن را از تعرض او خلاصی نبیند و سیم آنکه داند که اگر ظفر او را بود زیادت 
از این که این کس ارتکاب خواهد کرد استعمال کند و چهارم آنکه اظهار قصد و سعی در ازالت خیرات 
از او مشاهده کرده باشد و پنجم آخرت متوقع نبود و مع ذالک اگر قهر او به دست دشمنی دیگر کند 

بهتر و انتهاز فرصت با وجود مهلت از لوازم حزم باشد )خواجه‌نصیرالدین طوسی، 1369: 338(.
حفاظت اطلاعات و امنیت نظامی

یکی از مهم‌ترین اصول برای امنیت کشور و حفظ ارکان کشور و تسلط بر دشمنان ملت و کشور حفظ 
اســرار از طرف مقامات و مســئولین اســت. علاوه بر این باید دائم بر امور دشمن تجســس و بررســی انجام 
داد و بر رأی و نیت و اهداف دشمن اشراف پیدا کرد. در این اقدام سود فراوان نهفته است. خواجه در 

این مورد چنین گفته است:
و )پادشــاه( باید که اســرار خود پوشــیده دارد تا بر اجالت3ِ رأی قادر بود و از آفت مناقصت ایمن و نیز 

اگر دشمن خبر یابد به تحرز و تحفّظ دفع تدبیر او بکند.
و باید که دائماً منهیان و متجسسان به تفحص از امور پوشیده و خصوصاً احوال دشمنان مشغول باشند 
و از افعال دشمنان و خصوم رأی‌های ایشان معلوم کند، چه بزرگ‌ترین سلاحی در مقاومت اضداد وقوف 
بود بر تدبیر ایشان؛ و طریق استنباط رأی بزرگان آن بود که در احوال ایشان، از اخذ عزم و اعداد عُدّت 
و اهبــت4 و جمــع مفترقــات و تفریــق مجتمــات و امســاک از آنچــه مباشــرت آن معهــود بــوده باشــد، ماننــد 
احضار غایبان و اشارت به غیب حاضران و مبالغت در تفحص اخبار و حرص زائد نمودن بر استکشاف 

امور و استماع احادیث مختلط و احساس تیقّظی زائد بر معهود ....

1. آمیختگی
2. سرکوب کردن، چیره شدن

3. گردانیدن
4. سازوساخت
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بهتریــن بــرای کثــرت محادثــت1 بــود بــا هرکســی، چــه هرکســی را دوســتی بــود کــه بــا او مســتأنس2 بــود و 
احادیــث خــود جلیــل و دقیــق بــا او بگویــد و چــون مُــارات3 و محادثــت بســیار شــود بــر مکنون ضمایر 
دلیل ظاهر شــود و باید که تا ادله باهم بازنخواند و به حد تواتر نینجامد بر یک طرف حکم نکند. 
فی‌الجمله این معانی طریق اســتخراج اندیشــه‌های ملوک و بزرگان باشــد و در معرفت آن فواید بســیار 
بــود، چــه بــه جهــت اســتعمال آن در وقــت حاجــت و چــه بــه جهــت احــراز از آن در وقــت احتیــاط 
)خواجه‌نصیرالدیــن طوســی، 1369: 311-310(. خواجــه در فــرازی دیگــر می‌گویــد کــه هرکســی کــه در 

اندیشــه بــدی و تباهــی غــر خــود باشــد در حقیقــت نفــس او تباهــی را پذیرفتــه اســت و مذهــب ایــن 
شــخص بــر بــدی و تباهــی خواهــد بــود و همــراه ره‌توشــه آخرتــش آمــاده باشــد زیــرا زمــان رفــن مشــخص 
نیســت و ایــن را بــدان کــه در نــزد خــدا هیچ‌چیــزی بهــر از حکمــت نیســت و حکیــم کســی اســت کــه 

حرف و عمل او برابر باشــند.
محقق طوســی در ادامه می‌گوید هیچ گناهی را با امید به دســت آوردن حســنه ســرمایه خودت قرار نده و 
بــا دوســتان طــوری معاملــه کــن کــه نیــاز بــه قضــاوت کننــده‌ای میان شما نباشــد و با دشمان طــوری معامل کن 

که درنهایت پیروز با تو باشد.
کســی که در شــرّ غیر خود اندیشــه کند نفس او قبول شــر کرده باشــد و مذهب او بر شــرّ مشــتمل شــده 
)خواجه‌نصیرالدین طوسی، 1369 :344-236(. و چون دانش و بینش ما به عواقب امور محیط نمی‌تواند شد 

و به رای و قیاس خود اختیار حق نمی‌توانیم کرد از اختیار ناحق ما شر به میان می‌آید. )خواجه نصیرالدین 
طوسی م. 1393: 40(

داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش
ســبب و منشــأ پیدایــش دولــت، وجــود قــدرت و قــوه فائقــه‌ای اســت کــه کار ویــژه اساســی آن تدبــر امــور و 
منتهــی کــردن تصمیمــات و تدابــر بــر خــود اســت. ســبب اصلــی حفــظ دولت، تدبیر اســت؛ تدبیری که بر 
اساس مدبّره قوی حاصل از قوه عاقله و در رأس امور باشد و تصمیمات از آن اخذ و بر آن منتهی شود 

و تدبیری که در طریق دو امر قرار گیرد که عبارت‌اند از:1( تألّف اولیا4؛2( تنازع اعدا.5
دولــت )امامیــه( در چارچــوب دیدگاه‌هــای سیاســی و امنیتــی خواجــه دارای کارویژه‌هــا یــا خیراتــی اســت که 

دولتِ حق آنان را کارویژه خود قرار می‌دهد که عبارت‌اند از:
امنیــت، ســکون، مــودت بــا یکدیگــر، عــدل، عفــاف، حیــا، رفــق و مدارا، حُســن هَدْی، مســالمت، دَعَت، 

صبر، قناعت، وقار، ورع، انتظام، حریت، سخا، لطف.
1. گفت‌وگو کردن

2. انس گیرنده
3. گفتگو و مناظره

4. انس گرفتن و اجتماع دوستان
5. جنگ و نزاع با دشمنان
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 دولــت امامیــه بــا خــرات مذکــور بــرای رســیدن بــه امنیــت نظامــی کــه مهم‌تریــن کارویژه آن اســت مؤلفه‌ها و 
اهداف زیر را تعقیب می‌نماید و برای رسیدن به آن‌ها برنامه‌ریزی می‌نماید:

 )نمودار 4-1(

بســیاری از پژوهش‌های امنیتی کشــور که زاییده نیاز ســامانه‌های اطلاعاتی و امنیتی اســت مبتنی بر مبانی 
فلسفه غرب شکل گرفته که آبشخور و خاستگاه مکاتب امنیتی مسلط )رئالیسم، ایدئالیسم و...( است 
و این در حالی اســت که کارویژه‌های دولت در فلســفه غرب بر اســاس نیاز فرهنگ و جغرافیای آن دیار 
اســت. بر اســاس دیدگاه فلســفه اســامی و نگاه خواجه طوســی، فلســفه اســامی دارای ظرفیت لازم برای 
اســتقرار امنیت در شــقوق مختلف آن به‌ویژه امنیت نظامی اســت و بســر امنیت در آثار فلاســفه اســامی 

به‌ویژه خواجه موجود است که در دو بخش زیر به سؤال و فرضیه پژوهش پرداخته شده است.
کارویژه‌های دولت امامیه و ناقصه به همراه رویکرد سیاسی و سیاست‌های مرتبط با آن‌ها )سؤال پژوهش( 

به شرح جدول زیر است:

کارویژه‌های عمومی دولتردیف
دولت ناقصه دولت امامیه

رویکرد )سیاست(کارویژهرویکرد )سیاست(کارویژه

خوفعدالتامنیتتوجه به محرومان1
سیاست‌گذاری 

ظالمانه

سکونتوجه به سخن سخن‌چینان2
فرهنگ 

عدالت‌محور
تمسک به جوراضطراب
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کارویژه‌های عمومی دولتردیف
دولت ناقصه دولت امامیه

رویکرد )سیاست(کارویژهرویکرد )سیاست(کارویژه

عدلتشویق و تنبیه3
سیاست 

عدالت‌محور
تحقیر مردمتنازع

4
دفع متعدیان، امنیت راه‌ها و 

حفظ ثغور

روابط اجتماعیعفاف
 عدالت‌محور

سرکوب مردمجور
حیا

 رفق و ارج گذاری5
مدارا

 حُسن 
هَدْی
 دَعَت
 صبر

 قناعت
 وقار
 ورع

حرص

عنفمعاشرت با اهل نظر6

عذرعدم توجه به لذات شهوات7

خیانتعدم طلب کرامات و تغلب8

مسخرگیپیوستگی تدابیر سیاسی حکومت9

غیبتطبقه‌بندی اطلاعات10

کتمان
 اخبار

کسب اطلاعات
 از امور امنیتی

یت

 )جدول 4-1(

حفظ امنیت: به‌موازات امنیت داخلی که در جامعه اسلامی ایجاد می‌گردد دولت امامیه امنیت نظامی در 
مقابل دشمنان را تعقیب می‌نماید )فرضیه پژوهش( که این موضوع از کارویژه‌های مهم دولت امامیه اســت 
که در رأس آن امام معصوم، فقیه و یا مجتهد جامعه الشرایطی قرار دارد. حاکم جامعه اسلامی برای تحقق 
امنیــت در برابــر دشمنــان نیازمنــد اتخــاذ تدابــری اســت کــه در وهلــه اول مانع بــروز جنگ گردد و کلیه عوامل 

مؤثر در این زمینه را بکار می‌گیرد که از جنگ ‍‍ پرهیز گردد.
بــر اســاس دیــدگاه خواجــه حاکــم جامعــه اســامی بــرای نیــل بــه امنیــت نظامــی کــه از مهم‌تریــن کارویژه‌های 

دولت است اقدامات زیر را در دستور کار دارد:
الف- حفظ محبت در بین مردم را از اهم امور و از واجبات برای حکومت اسلامی می‌داند که مستقیماً 

با امنیت داخلی جامعه مرتبط است و از رخنه اعداء جلوگیر می‌کند.
دولت باید نسبت به ایجاد سازمان اطلاعاتی منسجم اقدام نماید. سازمان اطلاعات و فرآیند 	-ب

جمع‌آوری اطلاعات و هوشیاری دولت اسلامی سبب می‌شود که سیاست در مقابل اعدا به‌درستی 
شکل بگیرد.

ج حفاظت اطلاعات از اقدامات مهم دولت اسلامی است.	-
د برای دولت امامیه امنیت نظامی با پرهیز از جنگ همراه است.	-



121

13
98

ن 
ستا

 تاب
| 6

ه ۶
مار

| ش
هم 

جد
ل ه

 سا
| )

شی
وه

-پژ
می

)عل
 

فصلنامة

سی
طو

ن 
لدی

یرا
نص

جه‌
خوا

اه 
دگ

 دی
 از

ت
دول

ی 
ه‌ها

ویژ
کار

 |
ت 

ریع
ر ش

گی
هان

ج

ه ورود به جنگ در جامعه اسلامی آخرین اقدام برای حفظ امنیت نظامی است که این مرحله نیز با 	-
تدبیر و حداقل خسارات و خونریزی همراه است که دارای شرایط ویژه‌ای است.

و مؤلفه‌های امنیت ساز در جامعه اسلامی از دیدگاه خواجه برابر نمودار زیر است:	-

 )نمودار 4-2(
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نتیجه و پیشنهاد
بــر اســاس دیــدگاه خواجه‌نصیرالدیــن طوســی کارویژه‌هــای دولــت امامیــه می‌توانــد امنیــت را در جامعــه ایجــاد 
نمایــد. یکــی از کارویژه‌هــای امنیتــی ایــن دولــت، امنیــت نظامی اســت که مبتنی بر انســجام درونی جامعه و 
حفظ وحدت )تألف اولیا( از طریق پیوند محبت میان مردم ایجاد می‌شود. مؤلفه دوم تنظیم رابطه با دشمنان 
است که راهبرد خواجه طوسی بر پرهیز از جنگ و ایجاد اشراف اطلاعاتی از طریق تشکیل سازمان‌های 
اطلاعاتی منسجم، حفاظت اطلاعات در مقابل دشمنان است که حاصل این راهبرد تحمل دشمن و تلاش 
بــرای تبدیــل دشمــن بــه دوســت و تهدیــد بــه فرصــت اســت. مؤلفــه دیگــر نــزاع بــا دشمــن اســت )تنــازع اعداء( 
که این راهبرد هنگامی محقق خواهد شــد که زمینه‌های آن از طرف دشمن ایجاد شــود که برآیند این راهبرد 
نشــان‌دهنده ایــن اســت کــه رهنامــه دولــت امامیــه دفاعــی اســت و تمــام تدابــر در جهــت توســعه دیپلماســی 

دفاعی مبتنی بر فضای دوستی، گفتگو و کاهش عوارض تهدید دشمن است.
امنیــت نظامــی بــر اســاس فلســفه خواجــه مبتنــی بــر آرامــش بــرای جامعــه، عــدم ماجراجویــی و خــودداری از 

تحریک کشورها و ارتش‌های رقیب و دشمن است که به‌طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:
• عدم منازعه با ملل مختلف	
• تلاش برای تبدیل دشمن به دوست	
• پرهیز از خونریزی	
• تحمل دشمن	
• تبدیل تهدید به فرصت	
• پرهیز شدید از عهد شکستن	

در این راستا پیشنهاد می گردد:
الــف- ررویکــرد تدافعــی فرصــت محــور بــه عنوان راهبرد اصلی امنیت نظامی در ســناریوهای برآورد تهدیدات 

کشور مورد توجه قرار گیرد.
ب زمینه امنیت پژوهی مبتنی بر دیدگاه‌های امنیتی فلاسفه اسلامی )بجای مکاتب امنیتی مسلط مانند 	-

رئالیسم، ایدئالیسم و...( در دانشگاه‌های نظامی و امنیتی در کشور ج.ا.ایران فراهم شود.



123

13
98

ن 
ستا

 تاب
| 6

ه ۶
مار

| ش
هم 

جد
ل ه

 سا
| )

شی
وه

-پژ
می

)عل
 

فصلنامة

سی
طو

ن 
لدی

یرا
نص

جه‌
خوا

اه 
دگ

 دی
 از

ت
دول

ی 
ه‌ها

ویژ
کار

 |
ت 

ریع
ر ش

گی
هان

ج

منابع
-	 خواجه‌نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد. )1369(. اخلاق ناصری.چاپ چهارم  تهران : خوارزمی.

-	 خواجه‌نصیرالدین طوســی، محمدبن محمد )1373(. اوصاف الاشــراف )چاپ ســوم(. )س. شمس‌الدین، تدوین( تهران: 

سازمان چاپ و انتشارات.

-	 نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد، کشف المراد )شرح فارسی تجزید الاعتقاد(، شارح: علامه حلی حسن بن یوسف، 

ناشر: کتابفروشی اسلامیه، تهران 1372

-	 خواجه‌نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد )1393(. روضه تسلیم. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

-	 خواجه‌نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد )1359( تلخیص المحصل. بیروت: دارالاضواء

-	 خواجه‌نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد )1377( اخلاق محتشمی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

-	 یوسفی راد، م. )1380(. اندیشه سیاسی خواجه‌نصیرالدین طوسی. قم: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت 

)ع(.

-	 سلیمانی، عباس‌آباد، صدیقه، یوسف عالی )1397( تحلیل جامعه‌شناسی امنیت در سیاست‌نامه نظام الملک، تهران، 

فصلنامه امنیت پژوهی دانشکده فارابی، شماره 61 ،صص:۱۱۰-۸۴




